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 چکيده

امام لم هدف باشند. قدر مسها بیشتر تاريخي ميهای زيادی است و اين حکايتی حکايتالبلاغه دربردارندهنهج
از قبیل امور عقیدتي، سیاسي و  يمسائلگويي نیست و حکايت ابزاری است برای بیان البلاغه حکايتع( در نهج)

 .نددنبال شرح و تفصیل حوادث رخ داده نیستگويند و بهنظامي. بنابراين ايشان در روايت به تطويل سخن نمي
های های بسیاری بین حکايتها و مانندگياستاني، همگونيهای نقد جديد در ادبیات دبا تکیه بر مؤلفه    

مالیسم ياد گرايي يا مینيعنوان کمینهيابیم که از آن بهی ادبي مدرن يعني داستانک ميالبلاغه با گونهنهج

ی به بررسي حکايت حملهتحلیلي و با تکیه بر عناصر داستانک  -جستار حاضر با روش توصیفيشود. مي

از اين حکايت دهد که پژوهش نشان ميبرآيند  .که در خطبه جهاد آمده مي پردازد اويه به شهر انبارلشکريان مع
های اين نوع ادبي جديد دارد و از های بسیاری با شاخصهمگونيهو  برخوردار استهای داستانک مؤلفه تربیش

 گیرد.مالیستي جای ميهای مینيی داستانکنويسي ممتاز است و در زمرههای داستانجهت تکنیک
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 مه. مقد1

انواع ادبي و هنری کوتاه مولود عصر مدرن است  یهکه داستان کوتاه، داستانک، هايکو و هماينسخن از 

شود که داستان همواره به اين موضوع اشاره مي سیر تطور داستانهای نقد سخني نادرست است. در کتاب
 یعلت عمده. (191: 1832رزمجو، ) جای باز کردکوتاه در عصر مدرن يا عصر ساندويچي در میان مردم 

های های قديم، فرصت شنیدن و خواندن داستانشمارند که انسان امروز همانند انسانآن را چنین بر مي
ها نشینيو شب هاخانهنقالشود ندارد تا در گونه که در هزار و يک شب ديده ميطولاني و اسرارآمیز را آن

هايي ع حاصل از تکنولوژی به او چنین فرصتهای طولاني گوش بسپارد. زندگي مدرن و سريبه اين قصه
باشد. دهد و تنها فرصت او هنگام عبور از مکاني به مکاني ديگر با مترو، قطار، اتوبوس و غیره ميرا نمي
زماني کوتاه محال است و چنین بود که داستان کوتاه با  یههای طولاني در اين بازخواندن داستان مسلماً

پو، چخوف و غیره وارد زندگي مردم شد. اين قضیه تا حد زيادی درست و آلننويسندگاني چون ادگار 
توانیم بگويیم چنین واقعي است اما برآيند آن تولد و زايش داستان کوتاه را در پي ندارد. به ديگر سخن مي

در  که باعث پديد آمدن داستان کوتاه شد؛های کوتاه بخوانند نه اينشرايطي باعث شد که مردم داستان
مالیستي عمری به های مینيهای کوتاه گرديد. زيرا داستان کوتاه و حکايتواقع موجب اوج گرفتن داستان

بازتاب  درازای انسان دارد که در دوران معاصر با ورود مدرنیته به زندگي مردم رونق زيادی گرفت و
های شاخصه یهدربردارند ملموسي در مطالعات امروزی پیدا کرد. کتب زيادی از قديم نگاشته شده که

 های کوتاه است که حکايت از آن دارد که داستان کوتاه يا داستانک فقط مولود عصر جديد نیست.داستان
کند که تمامي هايي کوتاه و موجز را نقل ميالبلاغه حکايتع( در کتاب ارزشمند خود نهجعلي )امام     

البلاغه در پرتو های نهجحاضر يکي از حکايت د. در پژوهشنهای داستانک را در خود دارشاخصه
ين پژوهش اگیرد. بنابرهای داستانک، مورد تحلیل و بررسي قرار ميچهارچوب نظری مشخص شاخصه

های داستانک چیست؟ و دوّم که شاخصهدهد: نخست اينرو در بطن خود به دو پرسش پاسخ ميپیش
 شهر انبار چگونه است؟لشکريان معاويه به  یحمله یهتطبیق آن با قص

 

 پژوهش يه. پيشين2

از آن  ؛های داستانک در متون حکايتي قديم مقالاتي چند به نگارش در آمده استبررسي ويژگي یهدربار
جهاندوست  از« مالیسمنامه و تطبیق آن با مینيسهای قابوداستانک در حکايت» (1891) یهجمله مقال

نويسندگان در اين مقاله با  .فارسي نثر و نظمشناسي سبک یهدر مجل شده منتشر پور و ديگران.عليسبز
اند. همچنین نامه پرداختههای قابوسمال به بررسي ساختاری برخي از حکايتالگو قرار دادن سبک میني

های گلستان با مالیسم و ادب پارسي؛ بررسي تطبیقي حکايتمیني» یهبا همین رويکرد است مقال
 دانشکده ادبیات و ی( منتشر شده در نشريه1831) سید احمد پارسا یهنوشت« ستيمالینيهای میداستان

های مال به تحلیل حکايتهای مینياين مقاله نیز با الگوبرداری از شاخصه علوم انساني دانشگاه کرمان.
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های آن همؤلف وجود دارد که به داستانک و پرشماریهای همچنین پژوهش گلستان سعدی پرداخته است.

 یه)خوانش نقدی داستانک( نوشت ةنقدي ، قراءةجدا ةالقصير القصة(؛ 2111ند؛ از جمله؛ مقاله )اپرداخته

کتاب ارزشمند جمیل حمداني  ؛ و: دانشگاه اردن"علم تربیت و"شده در مجله  منتشر لبطانیهجودی فارس ا

 جدا ةالقصیر ةالقص( 2111)همچنین کتاب  و ؛التطبيق و ةجدا بين النظري ةالقصير ةالقص؛ با عنوان (2112)

 احمد جاسم الحسین. ینوشته ةتحلیلی ةمقارب
جا که نگارندگان اين سطور مالیسم تا آنالبلاغه در قالب مینيهای نهجاما در باب بررسي حکايت    

هايي چند پژوهشالبلاغه کلي در نهج طوری حکايت بههي يافت نشد، لیکن درباراند پژوهشجستجو نموده
البلاغه و شرح داستان از نهج 811البلاغه: از نهج يهايتيحکا( »1831در دست است؛ از آن جمله کتاب )

از  اریشمالبلاغه پرداخته و های نهجعباس عزيزی. اين کتاب به تحلیل حکايت یهنوشت« ديالحدابيابن

ترين رو، اين کتاب مهمالحديد مورد واکاوی قرار داده است. از اينهای آن را با تکیه بر شرح ابيحکايت

 رود.شمار ميالبلاغه بههای نهجمنبع برای آشنايي با حکايت

 

 ماليسم. سخني در باب ميني3

هنرهای  یهيکا در عرصمیلادی در آمر 1991گرايي جنبشي است که در سال مالیسم يا کمینهمیني

ادبیات و هنرهای  یهيک سبک وارد عرص یمثابهبهتجسّمي، خاصه آثار سه بعدی پديد آمد سپس 

نمايشي شد. ويژگي اين سبک در ادبیات و هنرهای نمايشي کاهش مفرط محتوای اثر به حداقل عناصر 

نمايش و سادگي و خشکي آن  یهواژگان يا صحن یهداير يتمحدودآن بالطبع  یهاست که نتیج یضرور

ادبیات  یهها در عرصمالیستمیني یه(. به عقید21: 2112و امساک از گفتار تا حد سکوت است )حطیني، 

توان با حفظ اصول ساختاری و فني يک قصه و با کمترين میزان گفتگو و با زباني ساده داستاني مي
داستاني است به نثر که از داستان  کوتاه کوتاه داستانک يا داستان (.13: 1811شگرف آفريد )گوهرين، 

و در آن  ندارداز پانصد کلمه کمتر و از هزار و پانصد کلمه بیشتر  تر است وکوتاه جورتر و کوتاه جمع و
ت اس کاررفتهبهديگر عناصر داستان کوتاه مقتصدانه و ماهرانه  و پردازیعناصر کشمکش، شخصیت

گويند که کمتر از پانصد کلمه نیست مي داستانيبه برخي نیز داستانک (. 111: 1811)میرصادقي، ذوالقدر، 
الامکان کوشد حتيمالیسم ميطور کلي نهضت میني( به211: 1811فرد، ) داردحداکثر دو هزار کلمه  و

 پاسخي طبیعي به موقعیت و و ها را از چهارچوب داستان حذف کندتفسیر صحنهتوصیف، شرح جزئیات و 

 (.19: 1819زندگي معاصر باشد )شکری،  یهیچیدشرايط پ

های زيادی وجود دارد که مشترکات زيادی با سبک ادبي در ادبیات کهن فارسي و عربي حکايت    

جمله است داستان انبیاء در قرآن که از ايجاز بسیاری برخوردار است.  آنمال يا داستانک دارد. از میني

گیرد. در ادبي قرار مي یگونهينان که در متون کهن آمده در قالب های عارفان و صوفیاهمچنین حکايت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwia9onnh7PHAhVicHIKHfibAbA&url=http%3A%2F%2Fwww.neelwafurat.com%2Fitempage.aspx%3Fid%3Dlbb192683-162244%26search%3Dbooks&ei=g17TVdoo4uDJA_i3hoAL&usg=AFQjCNHHW8LtgqIjzM3cavOoALHY93zGYQ&bvm=bv.99804247,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwia9onnh7PHAhVicHIKHfibAbA&url=http%3A%2F%2Fwww.neelwafurat.com%2Fitempage.aspx%3Fid%3Dlbb192683-162244%26search%3Dbooks&ei=g17TVdoo4uDJA_i3hoAL&usg=AFQjCNHHW8LtgqIjzM3cavOoALHY93zGYQ&bvm=bv.99804247,d.bGQ
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عطار نیشابوری،  یهنامهجويری، اسرار التوحید محمدبن منور، الهي المحجوبکشفهايي نظیر کتاب

های بلند که در هزار و بر داستان سان ادبیات قديم علاوهالصوفیه عبدالله انصاری و غیره. بدين طبقات
 .است های کوتاه نیز برخوردارشود از حکايتها ديده ميهای سیره و سفرنامهتابيک شب، ک

 

 البلاغه. اندر حکايت نهج4

باشند. برخي نويسي ممتاز ميهای داستانکه از لحاظ تکنیک است ييهاحکايت یهالبلاغه دربردارندنهج

باشند. های سبک ادبي داستانک ميخصهشا یهمال و خرد و دربردارندها دارای سبکي مینياز اين حکايت

د. ايشان در اين حکايت نآورع( در خطبة جهاد مي) يعل ها روايتي است که اماماين حکايت یاز جمله
ع( از اين حادثه از آن دست امام )کنند. حکايت سربازان معاويه به شهر انبار را روايت مي یحمله

د بلکه اين ندهگزارش تاريخي ارائه نمي ع( صرفاًام )امروح و خشک تاريخي نیست. های بيکايتـح
ترين طورکلي شامل مهمبهحکايتي که ؛ نندکطراحي ميو تأثیرگذار  ماجرای تاريخي را در حکايتي زيبا

پردازی او باعث تأثیرگذاری ع( و حکايتامام )سازی عنصر داستان يعني دراماتیک بودن است و شخصیت
 شود:ع( آورده ميامام )متن حکايت  اطب شده است. اينکدر مخ

مْ عَنْ مسََالحِِهَا ولَقَدَْ وَهْذَا اخُو غَامِدٍ قَدْ ورََدتَْ خَيلْهُُ الأَْنبَارَ وَقَدْ قتَلََ حَسَّانَ ابنِْ حَسَّانَ البَْكرِْيَّ وأََزَالَ خَيلَْكُ»

الْمعَُاهِدَةِ فَينَتَْزعُِ حِجلَْهَا وَقلُْبَهَا وَقَلائَِدهَاَ  يالْمُسلِْمةَِ وَ الأْخُْرَ بَلَغنَِي أَنَّ الرَّجلَُ منَْهُمْ كَانَ يَدخْلُُ علََي الْمَرأَْةِ

وَلَا أرُِيقَ لَهُمْ  ا نَالَ رَجُلاً منَْهُمْ كلَْمٌمَا تَمتْنَع مِنْهُ إلَّا بِاِلاستِْرجْاَع وَالاِستِْرحَْامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَ ورَعَِاثَهَا.

 .(21)خطبه  «بلَْ كَانَ بهِِ عنِْدِي جَدِيراً مَا كَانَ بهَِ ملَُوماً سَفاًأنْ بَعْدِ هذاَ مٌ. فلََوْ أنََّ امْرأًَ مُسلِْما مَاتَ مِدَ

سربازان  و است که سپاهش وارد شهر انبار شد، حسّان بن حسّان بکری را کشت 1ترجمه: اين مرد غامدی
ا خبر شدم مردانشان بر زن مسلمان و زني ديگر که در پناه اسلام به شما را از سنگرهايشان عقب راند. ب

اند و آن بیچاره ها را به غارت بردهآن یهبرده هجوم آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشوارسر مي

گاه اين مهاجمان با ای برای دفاع از خود نداشته است. آندر برابر مهاجم، جز گريه و التماس وسیله
که به يک نفرشان زخمي رسیده و يا از آنان خوني ريخته شده باشد. اگر آننیمت فراوان بازگشتند بيغ

زد من جای آن هست که از غصه پس از اين رويداد مسلماني از غم بمیرد نکوهشي بر او نیست، بلکه ن
 د.جان سپر

 

 و تحليل . بررسي5
البلاغه از نهج يادشدهیسم يا داستانک با حکايت مالهای مینيدر اين بخش از مقاله به تطبیق شاخصه

امام آيد. شايان ذکر است حکايت ها به همراه شرح و تحلیل در ادامه ميترين اين شاخصهپردازيم. مهممي
گويي ندارد ع( قصد حکايتامام )حقیقت  ع( نیست درامام )ع( يک حکايت تاريخي است و پروردة خیال )
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ع( باعث شده که حکايتي امام )داند لیکن بلاغت والای چهارچوب حکايت نمي و خود را ملزم به رعايت
انک جای ـهارچوب گونة ادبي داستـريند که در چـهای داستاني بیاففني و دربردارندة اصول و تکنیک

 شود.تر ميروشن داستانهای داستانک در گیرد. اين فرضیه هنگام تحلیل شاخصهمي

 . ايجاز5-1
ای، ست، شاخص کم حجم بودن در نظر عدهمال ايجاز و يا کم حجمي اداستان میني یهترين شاخصمهم

 "راهنمای ادبیات"رود، تعداد واژگان داستانک در کتاب کار ميه هايي است که در يک داستان بتعداد واژه

ي که برای حکايت یهترين شاخصمهم .(83: 1831)پاينده،  واژه است 2111تا  111ويلیام هارمن  یهنوشت

ای که قصد روايت آن را که ممکن است حادثهع( تا جاييامام )گويي است. نمونه آورديم ايجاز و گزيده
نويسان ع( از اين همه ايجاز چیست؟ داستانکامام )کند. به راستي هدف دارد موجز و مختصر بیان مي

گويي کنولوژی و صنعت مستلزم کوتاهت یهزدگي زندگي مدرن زير ساينويسند؛ زيرا شتابکوتاه کوتاه مي

جا . بنابراين از آنشودع( ديده نميامام )است. بديهي است علت وجودی پیدايش داستان کوتاه در زمان 
ای ديگر تفسیر کرد شايد بتوان گفت که ع( را بايستي به طريقهامام )گويي نزد که علت وجودی کوتاه

عنوان يک بهاز آن گیرد کار مياگر داستاني را بهو ويي نیست گالبلاغه حکايتهدف اصلي ايشان در نهج

زيرا  ؛نثری صدر اسلام خطابه بود نه حکايت یهترين گونکلي مهمطورکند. بهابزاری استفاده مي یهوسیل

يابد نشر دين رهايي مي یهتر بود. بعدها در دوران اسلامي وقتي امت اسلامي از وظیفنشر دين مهم

-ع( بیشتر به نشر احکام و اصول دين در قالب خطبه) يعلآيد. بنابراين امام وجود ميادبیات بهحکايت در 

های اتفاق افتاده، مگر در برخي مواقع که حکايت ابزاری بود پرداخت تا به روايت تاريخ و داستانها مي
را در سبک منحصر به فرد های امام . دلیل ديگر ايجاز در حکايت2سازنده و مؤثر برای اثبات دعاوی امام

ايشان بايد جست که بعد از او سبک ويژه نثرنويسان عربي شد. نثر در زبان عربي مراحلي را پشت سر 

مهم  یهشود. شاخصامیه ياد ميبني یهنخست که از آن به عنوان نثر صدر اسلام و دور یهگذاشت؛ مرحل

 جاز است.باشند ايع( ميعلي )امام  ،اين نثر که از بزرگان آن
البلاغه روشن گرديد. در حکايت های نهجدر حکايت يجازا، علت وجودی با توجه به مطالب پیشین    

ديني شیعیان  یهروحی یختنبرانگع( برای امام )است،  شده گنجاندهمشهور جهاد  یهکه در خطب يادشده

شگفتي برخوردار است؛ زيرا قصد  يجازاکه از  –ابزاری از حکايت یهيعني استفاد-کند حکايتي روايت مي

های اصلي داستان است نه تمامي حوادث رخ داده، بنابراين تا توانسته شاخ و برگ یهع( انتقال هستامام )

حوادث را زده و خلاصة آنچه را که رخ داده در قالب حکايتي موجز روايت کرده است. او در چهار سطر 
میانه و پايان داستاني است. يعني توانسته در اين داستانک  کند که دارای آغاز،ماجرايي را روايت مي

آرام شروع کند به اوج بکشاند و سپس با خاتمة داستاني به پايان برساند. اين روش  یهحکايت را از نقط
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، خاتمه بازباز، ای که داستان را نیمهگونهکند؛ بهمخاطب و خواننده را سیراب مي یهگويي ذائقداستان

 کند.شکسته رها نميمبهم و 

 . پيرنگ ساده5-2
پايان  هاست که از سه بخش مقدمه، تنه وهای معاصر طرح يا پیرنگ آنيکي از عناصر مهم داستان

يابد مي گسترش شود، اين واقعه در میانه بسط وای شروع ميبا واقعه تشکیل شده است. هر طرح معمولاً
های حجیم که در دوران معاصر پا به رمان .(18: 1819تور، رسد )مسسرانجام در پايان به اوج خود مي و

گونه که در شاهنامه و هزار و يک شب و ای آنهای طويل حماسي و افسانهظهور نهادند يا قصه یهعرص

دار الامکان طويل و دامنهبینم دارای پیرنگ پیچیده و پر پیچ و خم يا حتيها ميکتب سیره و سفرنامه
کارگیری تمامي عناصر داستاني از قبیل عنصر های تودرتو، بهستانک خبری از حکايتباشند. در دامي

شود که گويي با غزلي از يک ديوان يا بخشي ادبي طوری روايت مي یهنیست، اين گون کشمکش و اوج

 رو هستیم. حکايت دارای يک طرح مشخص و ساده است و معمولاًاز يک قصه يا فصلي از يک رمان روبه
رسد. در حکايت ياد شده از شود و به پايان ميای شروع ميای خط داستاني طولي و کوتاه که از نقطهدار

ع( در روايت، تصنّعي عمل امام )باشد. ها ميها و تداخلپیرنگ آن ساده، خالي از کش و قوس ،البلاغهنهج
که حکايت ايشان از فراز و پردازی و ساختن پیرنگي پر شاخ و برگ نیست، بلنکرده است و در پي خیال

ريزد تا سپس عناصر داستاني و نويسان طرح داستاني نميع( ابتدا مانند رمانامام )فرود خالي است. 
البداهه با استفاده از ذوق سرشار از بلاغت خود دهد بلکه في یقو تطبحوادث را متناسب با آن بچیند 

ي ساده، بديع و فني است. در حکايت مزبور نظم رغم بافت و پیرنگکند که عليحکايتي را روايت مي
درگیری  بهو  شودآغاز مي ورود سربازان معاويه به شهر انبارحکايت از  ،شودطبیعي حوادث ديده مي

. سپس انجامدميع( امام )بیرون راندن لشکريان  ع( وامام ) یهبا سربازان گماشته شدسربازان معاويه 

پردازد و چگونگي لشکريان مي وتازتاختبینند و در پايان روايت، به بیان سربازان دشمن میدان را خالي مي
ع( در اين حکايت از پیرنگي ساده و منسجم امام )بینیم که ميکند. چنانبرگشت لشکريان را روايت مي

آغاز  یهشود. داستان نقطان ديده نميدر طراحي داست یچیدگيپگونه درهم آمیختگي و بهره گرفته و هیچ

بخش دوم است  یهوار به هم گره خورده است. بخش آغازين پیش انگاشتاش زنجیرهو میاني و پاياني

بخش پاياني است. يعني از استلزام معنايي و روايي برخوردار است؛ اولي  یهبخش میاني هم پیش انگاشت

نابراين از رابطة علّیت منطقي بین حوادث برخوردار است. آورد و دومي سومي را. بدومي را پديد مي
طورکلي زمان پريشي بهره نجسته همچنین حکايت از عناصری نظیر بازگشت زماني و پیشواز زماني يا به

 تا پیرنگ دچار تشويش شود.
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 انگاريت. مرکزي5-3ّ

يابد تا ادبي مجالي نمي یگونهينا یهجا که نويسندانگاری است. از آنهای داستانک مرکزيتاز ويژگي

ترين حادثه خبر بیاورد و باقي را رها کوشد تا از مهمتمامي حوادث را روايت کند با تمرکز بر يک حادثه مي

 وتازتاختآن مردی است که در آن  حکايت، بیان عملکرد یههدف اصلي و جوهريادشده، کند. در حکايت 

اين گوشه از  برد. مسلماًاو را به تاراج مي آلاتزينت وها و سايرشود و النگوارد حريم زن مسلماني مي

امام ت زيادی برخوردار است. ت و مرکزيّلشکريان معاويه به شهر انبار از ارجحیّ یهدر حمل دادهرخحوادث 

ترين بحث آن پرداخته است. ممکن بلکه به جذاب سان حکايت را طول و تفصیل ندادهنويع( مانند رمان)
اما در حقیقت  انجامد؛کسي گمان کند مرکزيت همان ايجاز است که به طول و تفصیل نمي است

نويس مختصر و موجز روايت کند اما بر انگاری با ايجاز متفاوت است. ممکن است داستانمرکزيت

دهد لیکن در ای از حوادث رخ داده را ارائه ميکند بلکه چکیده و خلاصهخاصي تمرکز نمي یهحادث

ع( نیز در شرح حادثه چنین نموده است. امام )کند. ای تمرکز ميبر روايت بر حادثهاستانک نويسنده علاوهد
بینیم لیکن اين خلاصه يک هسته و مرکز دارد ع( ميامام )ای از حوادث را در حکايت هر چند ما خلاصه

 چرخد.که داستان بیشتر پیرامون آن مي

 . روايت ساده5-4
شود. حکايت ديده مياين های داستانک است که در آلايش از اهم ويژگيقید و بند و بييروايت ساده، ب

سان تمامي عناصر از قبیل شود تا سريع فهمیده شود يا سريع خوانده شود. بدينداستانک نوشته مي اصولاً
استانک انگاری، طرح ساده و غیره برای سرعت بخشیدن به عمل خواندن و فهمیدن دايجاز، مرکزيت

غامد را در  وع( حکايت اخامام )گیرد. خود ميرو روايت در داستانک نیز رنگ سادگي بهاز اين ؛است

ابزاری  یهاستفاد از آن د؛ در واقعترغیب نمايکند تا شیعیان را به جنگ و جهاد جهاد ايراد مي یهخطب

کند. بنابراين همة ع( ناکارآمد جلوه ميامام )کند. حال اگر اين حکايت برای مخاطب مفهوم نباشد ابزار مي
 عوامل از جمله روايت ساده بايد بر کارآمدی اين ابزار کمک کنند.

موجود بین  یه؟ پیرنگ در واقع استخوان يا رابطدارداما روايت ساده چیست و چه فرقي با طرح ساده     

وششي برای پیرنگ است. آنکه روايت همچون گوشت و پعلیت و چرايي( حال یه)رابط حوادث است

ديديم داستان از پیرنگي ساده برخوردار است و  مطلب پیشینگونه که در همان(. 12: 1819)مستور، 
ای نیز برخوردار است. بر فرض مثال ممکن است در حکايتي ما دارای پیرنگي ساده حکايت از روايت ساده

 کوتاه سورئالیسم. گاهي نويسنده يک طرح سادههای مانند داستانیم اما روايت پیچیده و مبهم باشد، باش
ي ساده مثل ماجرای عاشق شدن لیلي و مجنون که دارای طرح -کند پیچیده بیان مي ،در روايت را

های نظامي و های عربي ساده است )هماهنگي پیرنگ با روايت( اما در روايتاين طرح در روايت -است
به منظوم بودن و از سوی  سويکاز  یچیدگيپشود و اين يای غیر ساده روايت مگونهجامي روايت به

 ؛انجامد. مثال ديگر در مقامات استيدار کردن روايت مديگر به درهم ريختگي زمان و يا گسترش و دامنه
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قدر حکايت را با واژگان نويسان آنهای مقامه از طرحي ساده برخوردار است ولي مقامهبیشتر داستان
کنند که هماهنگي بین روايت و پیرنگ از ها، شواهد تاريخي و غیره پیچیده ميالمثلها، ضربمبهم، سجع

نیست. طرح  گونهيناگیرد ي به خود ميمالیستمیني یهالبلاغه که خصیصاما در حکايت نهج؛ رودبین مي

 ع() يعلامام همخواني دارد  به شهر انبار. روايت نیز با طرح سادهغامد  واخ يلشکرکشماجرای ساده است: 
 کار برده است.ه بدور از سجع، واژگان ساده، نثری روان و به شیوا، گری ساده، عباراتدر چهارچوب روايت

 . محدوديت عناصر داستان5-5
ترين عناصر داستان از قبیل شخصیت، حادثه، زمان و مکان دارای محدوديت است. حکايت مهماين در 

های زيادی را ها و وارد کردن شخصیتکه ظرفیت تعدد شخصیتا اينع( روايت نموده بامام )حکايتي که 
های مرکزی حکايت است نه های کمي برخوردار است. مهم در اينجا شخصیتدارد از شخصیت

ع( يک حکايت تاريخي و موضوع لشکرکشي را بیان امام )های فرعي و سیاه لشکر. زيرا روايت شخصیت

 یهدلیل غلبهای زيادی را در حکايت بگنجاند؛ اما بهع( شخصیتامام )کند کند اين موضوع اقتضا ميمي

های زياد را در خفا قرار داده و آنها را در حکايت و ع( آن شخصیتامام )ببینم که مالیستي ميعنصر میني
خاطر کوتاهي بیش از حد فاقد تعدد مال بههای مینيسیر حوادث آن قرار نداده است. زيرا داستان

ها نیز اغلب افراد عادی هستند حتي در بسیاری از موارد های محدود آنت هستند شخصیتشخصی

 (.81: 1813يني، د )جزانايي تنها، مأيوس و زخم خوردههانسان

دو مردی است که به بیشتر پیرامون آن  است روايت شدهيترواهای اندکي که وارد رغم شخصیتعلي    
. قدر مسلم لشکرکشي سپاهیان معاويه به شهر انبار رده استسلمان و غیرمسلمان تعرض کزن م

ع( مانع از آن امام )مالیستي حکايت زيادی بوده است لیکن اسلوب میني يزودرشترحوادث  یهدربردارند

ع( دارای امام )اش بگنجاند. حکايت شده که ايشان تمامي اين ماجراها را در حکايت کوتاه و چند سطری

ي است. از جهت عنصر زمان حکايت داری تهاست و تا حد ممکن از حوادث فرعي اصلي  یهيک حادث

نقشي  کند و در کم و زياد کردن زمان اصولاًمال است. امام حکايت تاريخي روايت ميزماني کوتاه و میني
سريع  شود وکه زمان نگه داشته نميای برخوردار است ت ويژهايجاز و مرکزيّاز چنان او اما حکايت ؛ ندارد

نفسه دارای رو هستیم. ناگفته نماند اين حکايت فيهمال روبانگار با زماني بسیار کوتاه و میني ؛رودجلو مي
ترين زمان شهر انبار که لشکريان معاويه توانستند در کوتاهاما با توجه به اين نکته و اين؛ زماني کوتاه است

طورکلي از کند. از لحاظ عنصر مکان حکايت بهراهم ميرا تسخیر کنند زمینه را برای سرزنش ياران خود ف

اصلي حکايت را در نظر بگیريم حکايت  یهاما اگر مکان هست؛ مکان وسیعي برخوردار است؛ شهر انبار

مردی از لشکريان  وتازتاختدارای مکاني خرد است. اين مکان در واقع خانه آن دو زن است که مورد 
 معاويه قرار گرفته است.
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 گرايي. واقع5-6

ازی پرددهد تا دنبال خیالداستانک اجازه نمي یهمحدوديت زمان، مکان، شخصیت، حوادث به نويسند

های پردازیمجالي برای خیال مالیستي معمولاًهای مینيحجمي داستانباشد؛ از ديگر سو به دلیل کم
امام (. حکايت 89: 1831اند )پارسا، ئالیستمالیستي رهای مینيداستان روينازاماند، آمیز باقي نمياغراق

الامکان از ع( حتيامام )گرايي محض برخوردار است. تم تاريخي حکايت باعث شده که واقع یهع( از جنب)

شود پرهیز کند. های کهن نظیر مقامات و قصص العجائب ديده ميهايي که حتي در حکايتپرازیخیال

-آن را از تاريخ گرفته اما با تکنیک داستان یهاست يعني او ماديک حکايت تاريخي  ع(امام )حکايت 

-باعث واقع خودخودبهتاريخي بودن روايت که  علاوه برنويسي آن را برای شنوندگان بازگو کرده است. 

شود. ايشان در روايت ع( در چگونگي روايت تاريخ ديده ميامام )گرايي مفرط شود واقعگرايي داستان مي
-آنرخ داده روايت کند و حادثه را  آنچهمتناسب با  یقاًدقگیرند تا حکايت را کار ميتلاش را به خود نهايت

-ور شدهاند و کساني که حملهع( حال مردمي که مورد حمله قرار گرفتهامام )که بوده است نقل کند.  گونه

 کارگزاروارد شهر شدند سپس  کند که لشکريان معاويه ابتدااند را به دقت روايت کرده است. او روايت مي
رهبر را والي، توانايي مقاومت نداشته باشد. سپس سربازان بيآن را کشتند )نه کس ديگری را( تا شهر بي

 .ها مقاومتي در برابر به غنیمت بردن اموال مسلمانان صورت نگیرداز شهر بیرون راندند تا توسط آن

توسط مردی از لشکريان )نه مرداني( را روايت  مسلمانیرغچگونگي به يغما بردن اموال زن مسلمان و 

ع( امام )پردازد. گونه آسیب و زخمي ميآنها بدون هیچ یهکرده و در پايان به چگونگي بازگشت پیروزمندان

گنجاند. بدون غلو و مبالغه ای را که باعث دروی او از واقعیت شود در داستان نميترين نکتهحتي کوچک
-کوشد نظم طبیعي حوادث را که منجر به واقعمي ع(امام )کند. همچنین تاده را روايت ميحادثة اتفاق اف

بودن در ذهن  یرواقعيغکند تا مبادا به توهّم شود حفظ نمايد. حوادث را پیش و پس نميگرايي مي
 خواننده منجر شود.

 ي. تأثيرگذار5-7
طور اخص روايي هر اثر ادبي و هنری و به لاًاصوويژه و مشخصي برخوردار است.  داستانک از تأثیرگذاری

که  آنجااما از  ؛شوند تا در مخاطبان خود تأثیر بگذارندگونه آثار خلق ميبرخوردار است. اين از تأثیرگذاری

تأثیر برانگیز در آن برجسته  یهيک داستان طولاني است آن مضمون و حادث یهداستانک شکل کوتاه شد

گذارد. به همین خاطر است و بهتر و زودتر از يک اثر روايي طولاني در ما تأثیر ميشده و نمود پیدا کرده 
یق آن با حکايت ـتطب ددـص دريم و اتانک آوردهـهای داسرگذاری را از ويژگيـجا تأثیاست که ما در اين

ای است که هالعادو غامد است به مراتب دارای ضريب تأثیر فوقهستیم. تأثیری که در حکايت اخ و غامداخ
 تأثیرگذاری نداشته باشد هدف اصلي خود را از دست اگر داستانک شود. اصولادر کمتر حکايتي ديده مي

شمار آورد. زيرا خواننده آن را در های ذاتي داستانک بهتوان اين ويژگي را از ويژگيو مي دهدمي
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تأثیر هم نگذاشت، ) نیستسرگرمي  البه دنب صرفاخواند و ها و اوقات فراغت طولاني خود نمينشینيشب

خواند تا از آن نهايت تأثیر و بهره را ببرد. حکايت زماني کوتاه داستانک مي یهنگذاشت( بلکه در يک باز

ای بر مخاطبان تأثیر ويژه ،ع( توانسته با يک حکايت کوتاهامام )است.  ینتحسقابلع( از اين جهت امام )

دعوت به جهاد آورده شده است. هدف ترغیب است بنابراين  یهخطب یهنحکايت در میااين خود بگذارد. 

ای که حکايت بايد از آن برخوردار باشد همانا تأثیرگذاری است. اين ضريب تأثیرگذاری با ترين ويژگيمهم
 کند تا روحیه وترين حادثه اشاره ميع( به حساسامام )شود. ع( در روايت ديده ميامام )انگاری مرکزيت

انگاری، کزيت. همچنین ديگر عناصر داستانک از قبیل ايجاز، مریزدبرانگغیرت ديني مسلمانان را 

باعث تأثیرگذاری حکايت شده است. از اين رو علت وجودی  زماني، عدم وجود حوادث فرعي، یهمحدود

های پیشین هيند شاخصآبر یزیبرانگ یرتأث یهسان شاخصير عناصر داستانک است، بدينتأثیرگذاری، سا

انگاری مرکزيت به همراهاگر حکايت از ايجاز  مثالعنوانبهآيد. مي ديگر عناصر روايتدر پي است و 

اصلي در بین حوادث و توصیفات ديگر  یهشد چه بسا آن حادثبرخوردار نبود و با شرح و تفصیل روايت مي

 شت.گذانزد مخاطبان نامشخص بود و حکايت بر شنوندگان تأثیری نمي
 

 گيرينتيجه
 :آيددست ميايج زير بهتدر اين جستار آمد ن آنچهاز 

کتب ديني و ادبي دوران گذشته  یهمال در ادبیات کهن وجود دارد و با مطالعداستانک و سبک میني -

ها و مؤلفه یهمال نگارش يافته و دربردارندرو شد که به طرز شگفتي در قالب مینيتوان با آثاری روبهمي

 تعاريف اين نوع ادبي نوين هستند.
ده موجز خلق نمو گیری از بلاغتي شگرف داستاني زيبا، جذاب، گیرا وع( در اين خطبه با بهره) يعلامام  -

 گیرد.مالیستي جای ميهای مینيداستانک یهنويسي ممتاز و در زمرهای داستاناست که از جهت تکنیک

شود با اطمینان گفت که را ندارد اما غالب آنها را داراست و مي های داستانکگرچه حکايت تمامي مؤلفه

 گیرد.مال جای ميهای مینيداستان یهحکايت در زمراين 

گری يا روايتع( قصه امام )اين است که هدف اصلي  آيدپژوهش به دست مي نايبرآيند ديگری که از  -
وايت آن را دارد طول و تفصیل ا که قصد رحادثه يا موضوعي ر ع(امام ) و به همین دلیل نبوده است

 البلاغهنهجهای خلق داستانک در حکايتع( باعث امام )آورد. اين سبک گويي روی ميبه ايجاز دهد ونمي

 شده است.

 سويکزيرا از ؛ ت بودريک ضرو ايشان منظر از و ع(امام )ويي در عصر چه گذشت ايجازگبا توجه به آن -
های مسئولیت از سوی ديگر و های ادبي آن دوران بوده استويژگي بارز نوشته ،لياميايجاز يا سبک مین
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مال سبک مینيرو از اين ؛داد که کلام خود را تطويل دهدرا نمي اجازه ن زمان به او اينآدر  ع(امام )مهم 

 .يافتظهور  یههای او عرصيتدر حکا

 ع( استامام )ياران  سستي و کوتاهي سرزنشو  تشويق به جهاد هدف اصلي آنجهاد که  یهدر خطب -

 شد تا سخن از هدف اصلي خود خارج نشود.حکايت بايستي کوتاه روايت مي
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